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يكي از رفتارهايي كه در حقوق كيفري اسلام جرم تلقي شده و براي مرتكـب  

 » قـذف «، اسـت  نسبتاً شديدي در نظر گرفته شـده آن نيز مجازات هاي متعدد و 
است و محكوميت فرد بـه ارتكـاب آن،    قذف از جمله جرائم مشمول حد. باشدمي
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برخي ؛ نظرات مختلفي در اين مورد وجود دارد استر تحقق قذف تعيين مقذوف د
از فقهادر صورتي كه تمامي افرادي كه به صورت غير معـين مشـمول لفـظ قـذف     

اند در اقامه دعوي اجتماع كنند، به دليل تبديل شدن علم اجمـالي بـه علـم    شده
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مساله را خارج از موضوع تبديل علم اجمالي به علم تفصيلي دانسته ومعين بودن 

در نوشـته   با توجه به اهميت موضوع،. اندمقذوف را از اركان تحقق قذف برشمرده
قـوانين كيفـري    حاضر تلاش شده تا با بررسي آرا و نظـرات فقهـا، حقوقـدانان و   

مبـاني ايـن   ه و تحقيق در ادلّ اسلامي باجمهوري اسلامي ايران و برخي كشورهاي 
  .تر اين موضوع بپردازيمنظرات، به مطالعه هرچه دقيق

  
  .، مقذوفقذف، تعيين، حد :واژگان كليدي
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  قدمه م
  تعريف
نيـز بـه   . قذف در لغت به معني انداختن و پرت كـردن اسـت   :تعريف لغوي) الف

 ،معـين (است آمده قي كردن  و به بدي نسبت دادن، دشنام دادن ،معناي سنگ انداختن
1371 ،2 :2649(.  

قذف يعني به جاي دوري پرت كردن وبه اعتبـار همـين   :راغب اصفهاني مي گويد
 :1412 ،يراغـب اصـفهان  (گوينـد مـي » منزل قـذف «دوري است كه به مكان هاي دور 

662(.  
قذف عبارت است از انداختن تير و ريـگ  : گويدابن منظور هم در لسان العرب مي

  .)276: 9، ج 1414ابن منظور،(سخن و هر چيز ديگري و
معني اصطلاحي قذف نزد فقها و حقوقدانان عبارت اسـت   :تعريف اصـطلاحي ) ب

از ارتباط معناي لغوي و اصـطلاحي قـذف پـي    . از؛ نسبت زنا يا لواط دادن به ديگري
قتـي  بريم كه ميان معني لغوي و اصطلاحي اين كلمه هماهنگي وجـود دارد زيـرا و  مي

دهد در حقيقـت شخصـيت و آبـروي آن را بـا     كسي به ديگري اين نسبت ناروا را مي
جمهـوري  در قانونگـذار   .كنـد و شخصيت او را تـرور مـي  برد از بين ميسخنان خود 
: كندرا  اين گونه تعريف مي »قذف«قانون مجازات اسلامي  139در ماده  اسلامي ايران،

اين موضـوع، بـاب پـنجم از     ؛»ه شخص ديگريقذف نسبت دادن زنا يا لواط است ب«
البته تنها نسبت دادن . كتاب دوم قانون مجازات اسلامي را به خود اختصاص داده است

قـذف   شود، بلكه براي اجراي حـد ق جرم قذف نميقلواط يا زنا به ديگري موجب تح
بـه   )164تـا   139از ماده (شرايط ديگري هم لازم است كه در قانون مجازات اسلامي 

رسـد كـه نسـبت دادن    ذكر اين نكته خالي از فايده به نظر نمي. ها اشاره شده استآن
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هر چند نسبت دادن يك گناه جنسي اسـت  ... ل و اعمال حرام ديگر مانند مساحقه، تقب
قـانون   108همچنين نسبت دادن تفخيذ كه به موجب ماده . شودولي مشمول قذف نمي

رسد كه خـارج از موضـوع قـذف    است، به نظر مي مجازات اسلامي از مصاديق لواط
مفهـوم خـاص آن اسـت و     )ق م ا( 139زيرا منظور مقنن از واژه لواط در ماده . باشد

توان با استناد به قاعده درء و تفسير مضيق قوانين كيفري لذا مي ،شودشامل تفخيذ نمي
ارج و از مصاديق و همچنين تفسير به نفع متهم، نسبت دادن تفخيذ را از شمول قذف خ

 140ماده  2تبصره  .)84: 1385 ا،ين ييآقا(حساب نمود )ق م ا( 697افترا موضوع ماده 
هرگاه كسي امري غير از زنا يـا لـواط ماننـد    «: كندنيز به اين نكته تصريح مي )ق م ا(

ضربه محكـوم   74به شلاق تا  ،مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد
ر بـر تصـويب   كه مـؤخّ  1375در سال  )ق م ا( 697البته با تصويب ماده  .»خواهد شد

نسـخ شـده زيـرا     )ق م ا( 140مـاده   2به نظر مي رسد كه تبصـره   ،تبصره فوق است
 697قانونگذار انتساب هر جرمي به جز مواردي كه موجب حد است را مشمول مـاده  

  .)97 :همان(دانسته است )ق م ا(
  
  ه حرمت قذفادلّ

از گناهان كبيره است كه ترديدي در حرام بودن آن دربين امت اسلامي  قذف يكي
  .كنيمبيان مي در ذيلادله حرمت قذف را . وجود ندارد

  
  قرآن كريم

سـپس چهـار گـواه     ،دهنـد  و كسانى كه نسبت زنا بـه زنـان شـوهردار مـى     )الف
يريد و ايناننـد كـه   گاه شهادتى از آنها نپذهشتاد تازيانه به آنان بزنيد و هيچ ،آورند نمى

  .)4/نور(خود فاسقند
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انـد شـيوع    كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در ميان آنان كه ايمان آورده )ب
دانـد   مى] ست كه[پيدا كند براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و خدا

  .)9/نور(دانيد و شما نمى
و با ايمان نسـبت زنـا   ] همه جا از[خبر  گمان كسانى كه به زنان پاكدامن بى بى) ج

  .)23/نور(د خواهد بو و براى آنها عذابى سخت اند شده دهند در دنيا و آخرت لعنت مى
  
  نبوي تسنّ

كـردن زن پاكـدامن موجـب نـابودي     قذف ): صلي االله عليه وآله(رسول اكرم)الف
  .) 90، 18 ، ج1408نوري، ( شوداعمال نيك صدساله مي

حـرام كـرد   را هاي پاكدامن خداوند متعال قذف انسان): عليه السلام(رضامام ا)ب
قذف موجب فساد نسب، نفي ولد، به هم ريختن ارث، ترك تربيت اطفـال، ازبـين    زيرا

شود كه در نهايت منجر به از بـين  رفتن خويشاوندي و  بسياري گناهان كبيره ديگر مي
  ).173 :28 ،1409 ،يحرعامل(شودرفتن  و فساد بشر مي

خداوند تمامي اعمـال نيـك او را از    ،مرد يا زن پاكدامني را قذف كند هركس) ج
 ،برد و روز قيامت هفتادهزار فرشته او را از روبرو و پشت سر شلاق خواهند زدبين مي

و احاديث زيادي در اين باب وجود ). 174: همان(سپس به سمت آتش برده خواهد شد
  .شودميدارد كه ذكر آنها موجب اطاله كلام 

جالب و زيبايي كه در خصوص روايات باب قذف وجود دارد اين است كـه   تهنك
ب جهـاد نفـس كتـاب وزيـن و     بااين احاديث را در ) االله عليه رحمة(شيخ حر عاملي 
اين كار از نظر جرم شناسي جـاي تأمـل و تفكـر    . الشيعه آورده استارزشمند وسايل

بايد افراد را طوري  ،اك داشته باشيماي پشايد بتوان گفت اگر مي خواهيم جامعه .دارد
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هـا، در  ها و حتي قتلتربيت نمود كه زبان خود را كنترل كنند زيرا اكثر اختلافات، نزاع
اگر زبان ها كنترل شوند آرامش اخلاقي، فكـري   ؛آيندوجود ميه اثر عدم كنترل زبان ب

ر است كه ائمه شود و شايد به همين خاطو رواني در سطح وسيعي از جامعه تأمين مي
بيشترين گناهان به زبان . »سانهل فظي حفَ المومنُ ةنجا«: فرموده اند )عليهم السلام(هدي 

  .اندگناه بر شمرده 200اند و علماي اخلاق گناهان زبان را بالغ بر نسبت داده شده
  
  اجماع

ايـن اجمـاع    .باشـد دليل سوم برحرمت قذف اجماع مسلمين بلكه اجماع عقلا مي
به عنوان مثال صاحب جواهر . سط فقهاي شيعه و سني مورد تصريح قرار گرفته استتو
به طور قطع كتاب، سنت و اجماع بر حرمت قـذف دلالـت   : نويسدمي) االله عليه رحمة(

هيچ اختلافي در حرمت قـذف   «: و نيز عباراتي مانند. )403 :41ج ،1413نجفي، (دارند
امـت  « :و عباراتي مانند )515 :1410، ريس حليابن اد( »بين امت اسلامي وجود ندارد

قذف به اجماع «و  )209 :5 ، ج1419الجزيري، (» اسلام برحرمت قذف اتفاق نظر دارد
 »سنت اسـت  حرام است و البته اصل در تحريم آن كتاب و ،تمامي مذاهب امت اسلام

  .رندبر وجود اجماع مبني برحرام بودن قذف دلالت دا )215 :ق1348 ابن قدامه،(
  
  عقل

زيراعقل سليم قبيح بـودن   ؛استعقل  ،دلالت دارددليل چهارم كه بر حرمت قذف 
فقهاي متقدم  لازم به ذكر است كه. )17 :5، ج 1419الجزيري، (كنداين كار را تاييد مي

فقهاي معاصر به عقل بـه عنـوان   ولي اند اشاره اي به عقل در باب حرمت قذف نكرده
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 انـد وده وقذف رامصداق ظلم كه عقلاً قبـيح اسـت دانسـته   دليل حرمت قذف اشاره نم
  .)6 :28 ، ج1413سبزواري، (
  

  پيشينه جرم انگاري قذف
   »اورنمـو « دست آمـده و مربـوط بـه شـريعت    ترين قانون مكتوبي كه بهدر قديمي

مربوط به متهم كردن ديگـري بـه    10ماده . باشد، سه ماده راجع به قذف وجود داردمي
فرد متهم بايد . باشدمربوط به متهم كردن يكي از زوجين به خيانت مي 11سحر و ماده 

دليـل برائـت وي از    ،آمـد انداخت و اگر زنده بيرون ميخود را به رودخانه مقدس مي
هـر  (اتهام بود و در چنين حالتي فرد قاذف بايد به متهم غرامتي معادل سه شيقل نقـره  

اين مجموعه قوانين به مـتهم نمـودن    33ده ما. نمودپرداخت مي) گرم است 4/8شيقل، 
بايست گناهي آن دختر، قاذف ميدختران مجرد به زنا پرداخته كه در صورت اثبات بي

در . )45: 1987 د،يرش ـ يفوز(كردشيقل نقره به مقذوف پرداخت مي 10غرامتي معادل 
حسـوب  قانون حمورابي، قذف در باب اول اين قانون آمده و از جمله جرائم عمومي م

در قانون حمورابي هـر  . )158 :1974 ،ينيالترمان(شده كه مجازات آن اعدام بوده است
اگر بعد از اقامـه دعـوي از اثبـات آن     ،دادكس به شخص ديگري جرمي را نسبت مي

بـه مجـازات آن اتهـام     ،خود فردي كه به ديگري اتهام زده اسـت  ،مانداتهام عاجز مي
توانست اثبـات كنـد، او را   كرد و نميا به قتل متهم ميمثلاً اگر فردي ر .شدمحكوم مي
چون مجازات ساحر اعـدام و   ،شدزده مي» سحر«كردند و اگر به كسي اتهام اعدام مي

شد و خود اتهام زننـده را  مصادره اموالش بود، اموال متهم كننده به نفع متهم ضبط مي
  .)47 :1987 د،يرش يفوز(. كردنداعدام مي
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كرد، مجازات قاذف، چهل ضـربه  زوجه مرد ديگري اتهام زنا وارد مياگر مردي به 
كه به مدت يك ماه در خدمت پادشـاه باشـد و بعـد از    شد نيز مجبور ميو بود شلاق 

سـرب  » مـن «كردند و به پرداخت غرامتي معادل يك پايان اين يك ماه، او را اخته مي
  .)188 :همان(شدمحكوم مي

مـي كـه بـر تماميـت     يجرا(جرائم خاص و رم قذف جزدر قوانين يونان باستان ج
شد و مجازات محسوب مي) شدجسماني يا شخصيت معنوي و آبروي شخص وارد مي

  .)112 :1975 ،زهدي يكن(پرداختكه به مقذوف مي قاذف تنها جريمه مالي بود
  

  موضع اديان الهي در برابر قذف
  جرم قذف در دين يهود) الف 

يك صورت منحصر دارد وآن وقتي است كه زوج بعد از  قذف تنها از نظر تورات،
به همسرش بگويـد تـو    بعد از شب اول از ازدواجشان، اش،ازدواج و دخول به زوجه

كه مجازات آن مرد پرداخت غرامت مالي به زوجـه و عـدم حـق طـلاق       !باكره نبودي
ن شهر شكايت توانند به بزرگااما والدين زوجه مي. باشدپايان عمرش مي زوج تا براي

باشد را در جلـوي جمـع نشـان    باكره بودن دخترش مي ةكنند و چيزي كه نشان دهند
من دخترم را بـه ازدواج  : گويدپدر مي) غشته به خون بكارت استآاي كه پارچه(دهند

  چيـزي را بـه او نسـبت     اين مرد درآوردم ولي او دخترم را مورد غضـب قـرار داد و  
گويد دخترت باكره نبود و اين علامت باكره بـودن  من مي دهد كه در او نيست و بهمي

  جلـوي بزرگـان شـهر     ،باشدبكارت دخترش مي نشان دهندهكه را پدر لباسي . اوست
سپس بزرگان شهر زوج را گرفتـه  . )214، 13 فقره ه،يسفر التثن كتاب مقدس،(گرداندمي

 .دهنـد و به پدر دختر ميقطعه طلا از زوج گرفته  100غرامتي معادل  بعد از تاديب او،
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  قتـل   مجـازات زوجـه،   ،زوج آن را اثبـات كنـد   اگر بعد از ادعاي باكره نبودن زوجه،
  .)104: 1904وس،يبك مكار( باشدمي
  
  حجرم قذف در دين مسي) ب

 ؛انجيل به ذكر احكام عامي در خصوص جرائم قذف الفاظ  ناروا بيان نموده اسـت 
   مـثلاً  .براي آن حكـم خاصـي ذكـر نمايـد     وبدون اين كه جرم قذف را مشخص كند 

بايـد محاكمـه    هركس برادرش را خشمگين نمايد و به او نسبت ناروا دهد،« :گويدمي
اگر كسي . است دادهمورد اشاره قرار ن ،ولي چه مجازاتي براي او در نظر گرفته ؛»شود

 ـ ليانج(»آتش جهنم است ،مستوجب !»اي احمق«:به ديگران بگويد  ـثن، سـفر الت يمت : هي
  .)17فقره

  
  جرم قذف در دين مبين اسلام) ج 

 ـ  ،زمان تشريع حد قذف، بطور تحقيق، روشن نيست ه ليكن به گفته ابن اسـحاق، ب
و » إفك«طبرى و ابن هشام و غير ايشان، در سال ششم از هجرت، پس از قضيه از نقل 

طح بـن  مس ـ(شه در نتيجه وحى، سه كس يو ثبوت برائت عا يازده سوره نورنزول آيه 
وقوع فحشـا تصـريح   ه كه در آن قضيه ب) دختر جحش هأثاثه و حسان بن ثابت و حمن

فاضـل مقـداد در    .حد قذف محكوم و آن حد بر ايشان جارى گرديده استه كردند، ب
  : در باره حد قذف دو آيه فرود آمده استكه  چنين افاده كرده است » كنز العرفان«

سـپس   ،دهنـد  ه نسبت زنا به زنان شوهردار مـى كسانى ك: سوره نور  4آيه «) الف
گاه شهادتى از آنها نپذيريـد و   آورند هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و هيچ چهار گواه نمى

شه نزول يافته و بـه  ياين آيه به گفته سعيد بن جبير در قصه عا. »اينانند كه خود فاسقند
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اش اعم اسـت   هتر است چه فائدهباشد و اين گفته ب اى درباره همه زنان مؤمنين مى گفته
و بر فرض اين كه گفته سعيد، مسلّم گردد باز هم بايد حكـم آن را عـام دانسـت چـه     

 :2تـا، ج بـي فاضل مقـداد،  (گردد خاص بودن سبب نزول، موجب تخصيص حكم نمى
293(.  

و ] از همه جـا [خبر  گمان كسانى كه به زنان پاكدامن بى بى: سوره نور 23آيه «) ب
  اند و براى آنهـا عـذابى سـخت    شده  دهند در دنيا و آخرت لعنت نسبت زنا مى با ايمان

 ،شه است و او واحـد و مفـرد بـوده   يدر اين آيه با اين كه سبب نزول، عا .»خواهد بود
و هم نعتهاى آن به صيغه جمع آورده شده تا معلوم باشد كه حكـم آن  » محصنات«لفظ 

  .)291: 1ج ،يشهاب(»باشد نمىادوار  عام است
م از نظر دين اسلام يا مجازات معيني دارنـد كـه مقـدار آنهـا از     يدانيم كه جرامي

قـذف از آن  . جانب شرع تعيين شده ويا اينكه مجازات آنها به قاضي سپرده شده است
مي است كه مجازات آن در شرع مقدس اسلام معين شـده و بـه اصـطلاح    يدسته جرا

نسبت دادن زنا يا لواط به :(م عبارت است ازقذف از نظر قوانين اسلا .حدود است وجز
كه آيات قرآن كريم، روايات و اجماع فقها همگي بر حرمت ايـن گنـاه   ) انسان محصن

  .بزرگ دلالت دارند
قرآن كريم تلاش زيادي جهت برقراري امنيت اخلاقي در جامعـه مـي كنـد و بـا     

. كنـد برخـورد مـي  شدت به زند اعمالي كه امنيت اخلاقي و رواني جامعه را بر هم مي
از جملـه   .بـرد جرم قذف هم چون آبروي افراد جامعه و نسب آنها را زير سـوال مـي  

 ةمواردي است كه قران كريم با شدت با آن برخورد كرده و براي جلـوگيري از اشـاع  
هـاي زشـت بـه    هاي ناروا بين مومنين از طريـق قـذف و نسـبت   فحشا و رواج تهمت

كه دوست دارند كه زشـتكارى در ميـان آنـان كـه ايمـان      كسانى «:فرمايديكديگر مي
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اند شيوع پيدا كند براى آنان در دنيـا و آخـرت عـذابى پـر درد خواهـد بـود و        آورده
 ،سوره نـور  4مجازات قذف در آيه . )19 /نور(» دانيد داند و شما نمى مى] ست كه[خدا
اخـروي و لعنـت   همين سوره  وعـده عـذاب    19 ذكر شده و نيزآيه شريفه تازيانه 80

سه مجازات بـراي   ،هر كس كه محكوم به جرم قذف شود بنابراين ،دهدخداوند را مي
  :او در نظر گرفته شده است

  .ضربه تازيانه است 80: مجازات بدني -1
عدم پذيرش شهادت قاذف،بعد از محكـوميتش   عبارت است از :مجازات تبعي -2

 ـ به قذف، انع پـذيرش شـهادت   زيرا در اين صورت او مفتري است و افتراء م
  .)138: 1975 د،يالس يفكر(است

 ،يعني قـذف . عبارت است از فسق قاذف تا زماني كه توبه كند :مجازات ديني -3
  .باعث خروج او از طاعت خداوند متعال شده است

  
  انواع  قذف

  .قذف عام: نوع اول 
كنـد و  وآن حالتي است كه شوهر،زوجه اش را قذف مـي  .قذف خاص: نوع دوم 

: 1998حسـن طوالبـه   ( ممكن است به لعان منتهـي شـود   خاص خود را دارد واحكام 
24(.  

دريك تقسيم بندي ديگر قذف خاص به سه نوع حرام ،مباح و واجب تقسيم شـده  
  .است
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ماننـد   ،در مواردي كه زوج شك دارد زنش زناكار اسـت يانـه   :قذف حرام )الف 
زيرا زوج در چنين مـواردي   نند،زاش تهمت زنا مياي از مردم به زوجهحالتي كه عده
  .كنديقين پيدا نمي

و يـا از   هرگاه مرد،همسرش را در حال زنا با ديگري مشاهده كند :قذف مباح) ب 
اي ه شرط اينكه بچـه ب طريق استفاضه بين مردم به زناكار بودن همسرش يقين پيدا كند،

 به عبارت ديگـر  .اش براي زوج مباح استقذف كردن زوجه از اين زن  نداشته باشد،
  .يا اينكه او را توبه دهد تواند زنش را قذف نمايد ومي

هرگاه زوج به زناكار بودن همسرش يقين داشـته باشـد وآن زن    :قذف واجب) ج 
مثلاً از زمان دخول زوج به زوجه  اي دارد كه امكان الحاق او به زوج وجود ندارد،بچه

د كه اين بچه متعلق بـه او نيسـت پـس    زوج يقين دار كمتر از شش ماه گذشته است و
 دليـل ايـن وجـوب را هـم از    . كندنفي ولد واجب است كه قذف نيز وجوب پيدا مي

اي را كـه متعلـق بـه    خداوند بهشت را بر زني كـه بچـه  ": فرمايدحديث نبوي كه مي
گوينـد  اند و مـي استخراج نموده "حرام كرده است به او نسبت دهد، ،شوهرش نيست
بر زوج نيز حرام  ه حرام است كه فرزند ديگري  را به ديگري نسبت دهد،چون بر زوج
 نتيجه قـذف و  در ،به خود نسبت دهد اي را كه به غير خودش تعلق دارداست كه بچه

ولي در كتب علماء شيعه چنـين  . )304 :5 ، ج1419 ،يريالجز(شودنفي ولد واجب مي
بلكه عبـاراتي   ،كند وجود نداردمي مباح  تقسيم م، واجب واتقسيمي كه قذف را به حر

لا خلاف بـين الامـة   « كند مانندوجود دارد كه دلالت بر حرمت قذف به طور مطلق مي
  .)515 :1410ي، حل سيابن ادر(»أن القذف محرم

هاي حقـوقي مـورد   شخصيت و آبروي يك انسان ارزشي است كه در تمامي نظام
انسان ارزشمند است و سلب نـاحق  همان طور كه جان يك . حمايت قرار گرفته است
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. گناه و جرمي بزرگ است، شخصيت انسان هم عنصري گران مايـه اسـت   ،جان انسان
حق حيـات را از او سـلب نمـوده و آن     ،رساندوقتي فردي انسان ديگري را به قتل مي

شخص را از بين برده است و به همين خاطر قتل در تمامي جوامع بشـري از ابتـدا تـا    
هايي كـه نظـام   چه در سيستم .نوان يك جرم بزرگ مطرح بوده، و خواهد بودانتها به ع

ها جـدا از  هايي كه نظام حقوقي آنر از اديان الهي است و چه سيستمها متأثّحقوقي آن
) طبيعـي (م فطـري  يجمله جرا از ،ارزش هاي ديني و مذهبي آن جامعه است زيرا قتل

اهانت به يـك انسـان هـم در    . دانديح مياست كه فطرت و طبيعت هر انساني آن را قب
شود ولي در در قتل شخص مورد حمله واقع مي .عليه شخصيت او ستا ايحملهواقع 

توهين، شخصيت انسان است كه آسيب ديده و اين آسيب ديدگي ممكن است به حدي 
بـه همـين   . دار شده و يا اين از بـين بـرود  باشد كه شخصيت آن فرد براي هميشه لكه

اي ارزش است كه در دين مبين اسلام حفظ حرمت و آبروي ديگران بـه انـدازه  خاطر 
. دارد كه روايات زيادي در جهت منع و خودداري از توهين به ديگران وارد شده است

از آنجا كه اسلام يك دين جهان شمول و براي تمامي بشريت و تمامي جوامع بـوده و  
براي انسان به ماهو انسان  ،و منطبق استديني است كه كاملاً با فطرت انسان هماهنگ 

ما بني آدم را مورد تكـريم  «: فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي .ارزش قائل است
هيچ انساني حق اهانت به انسان ديگر را ندارد زيرا انسـان   .)111 /الاسراء (»قرار داديم

امـت مرحمـت   از آن جهت كه مخلوق خداوند متعال است و خداوند به نوع بشـر كر 
 در منشور جامع حقوقي )عليه السلام(امير المؤمنين علي . شايسته احترام است، فرموده

يا مسـلمان هسـتند    :اندمردم دو دسته: فرمايدمي ،نويسداخلاقي كه به مالك اشتر مي ـ
ايـن   ،)51نامه / نهج البلاغه( نداند و يا غير مسلمان كه هم نوع توهستكه برادران ديني 

. باشـد تاكيدي بركرامت نوع بشر، صرف نظـر از ديـن او مـي   ) عليه السلام(علي كلام 
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توهين به يك انسان از نظر اسلام يك گناه و ضد ارزش است كه با توجه به شرايط دو 
بـه عنـوان مثـال    . تواند داشته باشدهاي مختلفي ميطرف، نوع و درجه توهين مجازات

  .باشدوهين كننده ميتوهين به فرد غير مسلمان موجب تعزير ت
مـه معصـومين   يالهي و يـا ا  يگاهي اوقات ممكن است توهين متوجه يكي از انبيا

باشد كه در اين صورت مجازات سنگيني يعني قتل براي توهين كننـده   )عليهم السلام(
يكي ديگر از انواع توهين، نسبت دادن اعمال منافي عفت بـه  . در نظر گرفته شده است

صورت وجود شرايطش موجب تحقق جرم قـذف شـده و مجـازات    افراد است كه در 
به هر حال آبرو و حيثيت افراد امري با ارزش . معيني براي آن در نظر گرفته شده است

گـر والا و  كه براي حفظ اين ارزش هر چند پندهاي اخلاقـي زيـادي كـه بيـان     است
تفا نشده و براي ولي تنها به اين نصايح اك ،جود داردو ،حساس بودن اين موضوع است

هايي هـم در نظـر گرفتـه شـده     مجازات ،كندض ميكسي كه به شخصيت ديگران تعرّ
بع الطب .ايماگر بگوييم شخصيت انسان مهمترين سرمايه اوست سخن گزافي نگفته. است

آيد از جمله رواياتي كه بزرگترين گناهان به شمار مي وها نيز جزتوهين كردن به انسان
هر كس به ولي مـن  «: فرمايدارد شده، حيث شريف قدسي است كه ميدر اين زمينه و

 :2، ج 1409حرعـاملي،  (»وارد جنـگ شـده اسـت   ) خداوند متعال( ، با مناهانت كند
در حديث شريف ديگري نسبت دادن اعمال ناروا را به برادران ديني موجـب از  . )429

  .)361 :2 ، ج1407كليني، (بين رفتن ايمان از قلب مرتكب آن دانسته شده است
ما مواد مختلفي به انواع توهين اختصاص يافته كه با توجـه  ايران در قوانين كيفري 

   .به شرايط هر يك از اين توهين ها عنوان و مجازات خاصي در نظر گرفته شـده اسـت  
 ،)ق م ا 608مـاده  (، تـوهين سـاده   )ا ق م( 139توان به قذف مـاده  به عنوان مثال مي

تـوهين بـه زنـان و اطفـال      ،)ق م ا 700مـاده  (هجو  ،)ق م ا 609اده م(د توهين مشد  
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مطبوعـات مصـوب    انونق 6ماده  8و  7بندهاي (توهين مطبوعاتي  ،)ق م ا 619ماده (
توهين به  ،)ق م ا 513ماده (توهين به مقدسات اسلام  ،)قانون مذكور 30و مادة  1364

توهين به رييس كشور خارجي ) ق م ا 514ماده (و مقام معظم رهبري ) ره(امام خميني 
توهين هاي موضوع قانون مجازات جـرائم نيروهـاي مسـلح ماننـد      ،)ق م ا 517مادة (

ق م ج ن  49مـاده  (و توهين به افراد تحت امر ) ق م ج ن م 48ماده (توهين به مافوق 
ق م  697 ماده(افترا : اند مانندو موادي كه در قوانين كيفري به موضوع افترا پرداخته) م
انتشار جريان رسيدگي محاكم كـه در حكـم    ،)ق م ا 697تبصره ماده (اشاعه فحشا  .)ا

 27مـاده  (و متهم كردن به جرايم مواد مخـدر  ) ق آ د ك 188ماده  1تبصره (افتراست 
اي كه ذكر آن در ايـن جـا   نكته. اشاره كرد) قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر

آن چه كـه در ايـن   . قذف است د رابطه بين سه جرم توهين ،افترا ورسمفيد به نظر مي
شخصيت و حيثيت اشخاص است و از يـك نظـر    ،شودسه جرم مورد اصابت واقع مي

گيرد و هـم خـانواده   م به نوعي شخصيت معنوي مجني عليه را هدف مييهمه اين جرا
. ده و نوع آن هاستعناصر تشكيل دهن ،شودم مييند آنچه كه باعث تمايز اين جراهست

به عنوان مثال افترا در مفهوم عام خود يعني نسبت دادن جرمـي بـه ديگـري و قـذف     
قذف با افترا و توهين نسبت عموم و خصوص . نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است

قذف نيست و  ،توهين است اما هر افتراء و توهيني و افتراء ،يعني هر قذفي ،مطلق دارد
-حدود اسـت ولـي افتـرا و  تـوهين از تعزيـرات مـي       ونيز قذف جز از نظر مجازات

كلينـي،  (البته در روايات وارده از جانـب اهـل بيـت    . )30  ي،گانيگلپا ييبطحا(باشند
افترا به معني قذف  ةاز واژ )33: 1413 د،يمف(عبارات بعضي فقها  و )209 :7، ج 1407

  . و مفتري به معناي قاذف استفاده شده است
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بـه   »حدود«فقها در كتاب  .ه قذف تحقيقات علمي زيادي انجام شده استدر زمين
همچنين حقوقدانان مسأله قذف را از ديدگاه  .اندطور كامل بحث قذف را مطرح نموده

ق آن، شرايط قاذف اند و به ابعاد مختلف قذف، شرايط تحقّحقوق كيفري بررسي نموده
به همين خاطر  .اندنندة آن پرداختههمچنين بحث مجازات و عوامل ساقط ك ،و مقذوف

بلكه سـعي نمـوده ايـم بـه     . ما، در اين مقاله وارد بحث قذف و كليات آن نمي شويم
و عدة كمـي  فراموش شده اي توجه كنيم كه از قلم بسياري از فقها و حقوقدانان مسأله
بـه   قـذف، ابتدا پس از تعريف كلي . اندها آن هم به طور گذرا به آن اشاره نمودهاز آن

نبايد ايـن مسـاله را   . پردازيمنقش معين بودن مقذوف در تحقق يا عدم تحقق قذف مي
با حالتي كه يك نفر جماعتي را قذف مي نمايد، حال چه با لفظ واحد يا الفاظ متعـدد،  

بلكه صورت مسأله ما اين است كه در بحث قذف، در صـورتي كـه لفـظ     ،خلط نمود
توان حد قذف د و غير معين، آيا قذف محقق شده و ميواحد باشد و منسوب اليه متعد

مقذوف بايد فقط معلوم باشد و يـا   را جاري نمود يا خير؟ به عبارت ديگر در قذف آيا
  اين كه مقذوف علاوه بر معلوم بودن بايد معين هم باشد؟ 

سوال اصلي تحقيق ما اين است كه اگر كسي به جمعي به طور كلي نسبت زنا يـا  
اسـت   چنيناين سوال ماهيت لواط دهد، قذف محقق شده است يا خير؟ عبارت ديگر 

همـين كـه مقـذوف     ؛كه آيا در تحقق قذف لازم است كه مقذوف معين باشد يا خيـر 
كه يكي از افراد حاضر در يك  به عنوان مثال فردي علم دارد معلوم باشد كافي است؟

داند كه آن شخص كدام است و با اين حال جمع جمع مرتكب زنا شده است ولي نمي
آيا مي توان گفت اين ! گويد يكي از شما زناكار استحاضر را مخاطب قرار داده و مي

و در صورت مطالبه هر يك از اعضاي جمع و يا همة افراد جمـع بـا    فرد قاذف است؟
  و وجود ساير شرايط اجراي حد قذف، مرتكب را حد قذف زد يا خير؟يكديگر، 



 93  مباني حرمت قذف و بررسي معين بودن مقذوف                                                                                        

 

در اين خصوص آراء و نظرات متعدد و متضادي وجود دارد كه علاوه بر نقل آنها 
  .دهيمها را نيز مورد بررسي قرار ميادله آن
 سيد عميد الدين عميـدي  ،)504: 4ق، ج1387(علامه حلي اي از فقها همچون عده

  :14ج، 1413( شــهيد ثــاني ،)530 :10 ، ج1416(فاضـل هنــدي .  )617: 3، ج 1416(
در صـورتي كـه مقـذوف    «: گويندمي )10: 28 ، ج1413( وعبدالاعلي سبزواري )426

يكي اين كه قاذف را ملزم به تفسير حرفش كنيم تا مقـذوف  : معين نباشد دو راه داريم
جبار قاذف بـه تفسـير حـرفش و    زيرا ا ،انداين پيشنهاد را خود رد نموده. را معين كند

ديگـر ايـن كـه، اگـر     . تعيين مقذوف در واقع اشاعه فحشاست كه كاري حرام اسـت 
منسوب اليهم در مطالبه اجراي حد قذف، اجتماع نمايند در ايـن صـورت چـون حـق     

زيرا يقين داريم كه . خارج از آن ها نيست پس حد قذف را بر مرتكب بايد جاري نمود
افراد است و وقتي همگي با هم مطالبه مي كنند پس يقين داريـم   مقذوف يكي از اين 

  .»كه صاحب حق مطالبه نموده است
علامـه حلـي    ،)205 :5 ، ج1387 طوسـي، (اي ديگر از فقها مانند شيخ طوسيعده

، 1413( و صـاحب جـواهر   ) 135 :13، ج1403( قدس اردبيلـي م ،)545 :3، ج1414(
كه مقذوف معين نباشد، حدي بر قـاذف جـاري    در صورتيعقيده دارند ). 405:  41ج

توان گفت قذف صـريح صـورت   شود، زيرا تا زماني كه مقذوف معين نباشد، نمينمي
به طور صريح نظـر  ) االله عليه رحمة(بعضي ديگر از فقها مانند امام خميني . گرفته است

يكي : (ددر جايي كه شخصي به زن و شوهري بگوي: استو فرموده  خود را بيان نكرده
هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جاري نگردد و هم ) از شما زناكاريد

  .)473: 2 ، ج1403 ،ينيخم(حد واجب شود ،احتمال دارد با مطالبه يكي از آن دو
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  فوق  نظرات بررسي 
اشند نه بلازم به ذكر است كه فرض ما در صورتي است كه منسوب اليهم محصور 

ماننـد مـردم يـك    (زيرا در صورتي كه منسوب اليهم غير محصور باشند  ؛غير محصور
 :گويدمردم يك شهر را مورد خطاب قرار داده و مي ،دراين صورت وقتي گوينده) شهر

افراد احساس توهين نمي كنند زيرا اسناد فعل حـرام   »يك نفر از شماها زنا كار است«
 :4ج ق،1387حلـي،  (نـه يقينـي  بر يك نفر از ميان جمعيت عظيم مردم محتمل اسـت  

511(.  
رسد نظر گروه دوم از فقها يعني عدم اجراي حد قذف بـا اصـول كلـي    به نظر مي

اولاً با توجه به ايـن كـه   : اند ازتر است، دلايل هماهنگي عبارتحقوق اسلام هماهنگ
براي اجراي حد قذف، مقذوف بايد شرايطي از جمله، بلوغ، عقل، اسلام آزاد بـودن و  

مي توان از اين شرايط كه بايد احراز شوند، فهميد كـه   ،را داشته باشد) عفت(ان احص
  .مقذوف بايد مصداق خارجي اش بعينه مشخص باشد

نـه مخاطـب   ) مقـذوف (از آنجا كه اجراي حد قذف مبتني بر مطالبه مستحق : ثانياً
يـك   در واقع مستحق معلوم نيست و هر ،باشد، در صورتي كه مقذوف معين نباشدمي

بلكه محتمل است  ،معلوم نيست كه مستحق باشد ،از اين اشخاص اگر اقامه دعوي كند
 ،و اقامه حد با احتمال امكان ندارد حتي اگر چند نفر هم با يكديگر اقامه دعوي نمايند

شما يقين داريد كه نسبت زنا يـا لـواط بـه     ،در اين حالت، اگر از هر كدام سوال كنيم
بله، پس وقتي خود مـدعي اجـراي حـد    : تواند بگويدت؟ نميشما نسبت داده شده اس

قذف، يقين ندارد كه خود، مقذوف باشد، چگونه حاكم حد قذف را اجرا كند در حالي 
البته نبايـد فرامـوش كـرد كـه     . شودكه وجود احتمال شبهه است و باعث درء حد مي
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كنـيم و او را رهـا   گوينده اين سخنان زشت را به خاطر آزار و اذيت ديگران تعزير مي
  .كنيمنمي

اصل عدم تحقق قـذف   .طبق اصل عدم، تا جايي كه يقين بر وقوع قذف پيدا نكنيم
جاري است و نيز با توجه به اين كه مجازات قذف يك مجازات حدي است و حـدود  

يكي ديگر از محكم ترين ادله كـه بـر عـدم تحقـق قـذف      . مبتني بر تخفيف مي باشند
البتـه منظـور،    .است كه از نظر اكثر فقها، قذف بايد صـريح باشـد  اين  ،كنددلالت مي

شايد بتوان  ،زيرا اگر منظور صريح اصولي باشد ،باشدصريح به معناي نص اصولي نمي
كلمات  .گفت اصلاً در باب لغت چنين چيزي وجود ندارد و يا اين كه بسيار نادر است

  د قـرائن، معـاني مختلفـي پيـدا     دليل وجـو ه ب ،شودكتب لغويين وقتي وارد جامعه مي
  در واقع به هـر لغـت كـه مراجعـه     .  ....و كنند مثل زنا در زناي چشم، زناي گوش مي
منظور از صريح اين . شودپس اين احتمال رد مي ،بينيم معاني متعددي داردمي ،كنيممي

 هر آن چه كه عرف در درجه اول از كلام مي فهمد كه امام خميني و صاحب: است كه
گيـريم خـود كـلام مهـم     نتيجه مي ،پذيرندنيز اين نظر را مي) االله عليهما رحمة(جواهر 

نيست بلكه بايد ديد كه اين كلام در مكان ها، فرهنگ ها و زمان هاي مختلف در چـه  
بـه عبـارت ديگـر،     ،لذا كلام بايد ظهور عرفي در قذف داشته باشد .چيزي ظهور دارد

ل همان معناي قذف به ذهن مـردم تبـادر   يم، بدون تأمكنوقتي درعرف عام مراجعه مي
مثـل كنايـه يـا    (به همين خاطر است كه لفظي كه صـريح در قـذف نباشـد    . پيدا كند
 ـ( ؛)231: 4، ج141 ،اول ديشـه (شوداز نظر اماميه، قذف محسوب نمي) تعريض ي، حل

  .)409 :41 ، ج1413نجفي، ( و ) 71: 5، ج1404
ريح احاديثي از جمله حديث وهب بن وهب است كه آن چه كه گفتيم در واقع تش

عليـه  ( علـي :  فرماينـد از پدر بزرگوارشان نقل مـي ) عليه السلام(از امام جعفر صادق 
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بلكه فقط در مواردي كه قذف صراحت  ،كردحد جاري نمي ،هرگز در تعريض )السلام
تـو از پـدرت    زناكار، پسر زناكار يا اين كه  بگويـد : كرد، مانند داشت حد جاري مي

حـدود كتـاب    19و حديث ديگري كه در باب . )205 :28ج، 1409حرعاملي، (نيستي
 ـعل(علـي   :گويـد وسايل شيعه آمده است كه مي   هجـو را مسـتحق تعزيـر    ) السـلام  هي

 :همـان (كـرد دانست وتنها در مواردي كه قذف صراحت داشت حد را جـاري مـي  مي
204(. 

صحبت از تصريح مي شـود يعنـي ايـن كـه      با توجه به مطالبي كه بيان شد وقتي
علاوه بر تعيين مفهوم، بايد مصداق را هم مشخص نمود تا بتوان گفت اين لفظ صـريح  

بـراي تبيـين بيشـتر    . است و در واقع تصريح با تعيين سازگار است نه با عـدم تعيـين  
ل از به عنوان مثـا . موضوع، نظرات تعدادي از حقوقدانان خارجي را نيز ذكر مي نماييم

به شـخص معينـي   ) زنا يا لواط(نظر قوانين كيفري مصر تا زماني كه واقعه منافي عفت 
و ) 624و  623: 1990نجيـب الحسـني،   (گرددجرم قذف محقق نمي ،نسبت داده نشود

حتي در اين زمينه ديوان عالي كشور مصر در مواردي كه . )533 :2004، طارق  سرور(
حكم به برائت گوينـده داده   ،اندسبت داده نشدهع قذف به شخص معيني نواعمال موض

  .)724: 1942 الطعن، (است
كند اين است كـه حتـي   كشور جلب توجه مياين اي كه در رأي ديوان عالي نكته

مـي كـه عليـه    يبايد توجـه داشـت در جرا  . اين اعمال را مشمول تعزير ندانسته است
، حال چـه ايـن   ....)قذف ومانند توهين، (شخصيت معنوي اشخاص ارتكاب مي يابند 

عمل توسط يك فرد صورت گيرد و يا از طريق روزنامه ها و رسانه ها، مشخص بودن 
 HoeBeke  et  Mouffe,  Le droit de(مجني عليه يكي از اركان اين جرائم اسـت 

la press, 333 (.  
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عنصر مادي جرم قذف  يبعضي حقوقدانان مشخص كردن مقذوف را يكي از اجزا
  .)206 :2009البحر، ليخل(دانندمي

در صورتي كـه آن مجموعـه معـين و     ،اي را قذف كنددر صورتي كه قاذف، عده
مشخص باشد مثلاً شوراي شهر و يا شوراي روستا و يا يك شركت تجـاري را مـورد   

نمايندة  ،در اين صورت چون مجموعه داراي شخصيت معنوي است ،خطاب قرار دهد
 84 :1985 ،يالشـوراب (بر قاذف را از دادگـاه بخواهـد   تواند اجراي حد قذفها ميآن
نمي توان حكـم بـه ارتكـاب     ،و اگر آن مجموعه شخصيت معنوي نداشته باشد. )85و

جرم قذف داد مگر اين كه الفاظ گوينده به نحوي باشد كه تك تك افراد آن مجموعـه  
جلسـه زنـا كـار    تمامي افراد حاضر در ايـن  : مثلاً بگويد .مشمول آن الفاظ قرار گيرند

  .)20و  19 :2006عبدالمطلب، (هستند
از نظر بعضي حقوقدانان نسبت دادن اعمال موضوع قذف به يـك گـروه و حـزب    
سياسي و اقتصادي و يا طرفداران يك مكتب فكري، هر چند كه ايـن الفـاظ زشـت و    

 شـود موجـب تحقـق جـرم قـذف نمـي      ،به علت عدم تعيـين مقـذوف   ،ناپسند باشند
  .)126: 2003 ،ياللمساو(

لازم به ذكر است منظور از تعيين و مشخص كردن مقذوف، ذكـر اسـم و شـمردن    
بلكه قذف بايد به گونه اي باشد كه منظور قاذف مشـخص   ،باشدتمامي صفات او نمي

باشد يعني از كلام او شخص مورد نظر او فهميده شود مثلاً حروف اول اسم او را ذكر 
مشخص كند و يـا هـر   را اره كند و يا اين كه شغل او كند و يا اين كه به عكس او اش

مـثلاً در يـك جمـع    . وسيله ديگري كه باعث انصراف اين الفاظ به شخص معيني شود
يـا  . پنج نفره قاذف بگويد از ميان اين جمع آن كه شغلش قصاب است زنا كـار اسـت  

  .)8: 2007منصور محمد، (»!اي قصاب زنا كار  دبگوي
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  هارزيابي ادلّ
در آرا و نظرات فقها و حقوقدانان دقت كنيم در بـدو امـر شـايد علـت ايـن      اگر 

بـراي تبيـين بيشـتر     .علم تفصيلي برسد به علم اجماليانحلال اختلاف نظرها به مسأله 
وقتي ما دو ظرف آب داريم كه يقين داريم يكي از آنها نجـس اسـت    : مثالي مي زنيم

، حال اگـر محتويـات دو ظـرف را بـا     دانيم كدام ظرف استولي به طور تفصيلي نمي
اين علم اجمالي ما به علم تفصيلي تبـديل شـده و بـه نجاسـت      ،يكديگر مخلوط كنيم

حال در موردي كه مقـذوف معـين   . يقين پيدا مي كنيم مخلوط حاصل از اين دو ظرف
مثلاً فردي به يك جمع سه نفره مي گويد يكي از شما زناكار است ولـي معـين    ،نيست

كدام فرد، اگر اين سه نفر با هم اجراي مجـازات قـذف را برگوينـده مطالبـه     نمي كند 
با يكديگر تركيب شده و در اينجا علـم تفصـيلي   ) ظرف آب(آيا مانند مثال فوق  ،كنند

چون يقين پيدا مي كنيم كه مقذوف وصاحب حق خارج از اين سـه نفـر   . كنيمپيدا مي
اي قذف را اجرا كرد، همان گونه كه عدهتوانيم با وجود ساير شرايط حد نيست پس مي

و يـا ايـن كـه علـم تفصـيلي      . ها مطرح شداند و نظرات آناز فقها اين گونه نظر داده
  توان حد قذف را جاري نمود؟ شود و نميحاصل نمي

تـوان بـه   براي تائيد لزوم معين بودن مقذوف در تحقق قذف به طور خلاصـه مـي  
  :موارد زير اشاره كرد

  
  رء قاعده د

رعايـت   حدود است و بناي شارع و قانونگـذار  ةاز آنجا كه مجازات قذف از جمل
اجـراي حـد قـذف     چـون  و از طرف ديگرباشد ميتخفيف در حدود  جانب احتياط و

، لذا با توجه به قاعده درء و استناد به آن در موارد شبهه، در آثاري شديد به دنبال دارد
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وف نوعي شبهه دارئه است كه مانع اثبـات حـد   مساله مورد نظر هم مجهول بودن مقذ
  .شودقذف مي

  
  عدم امكان اقامه دعوي قذف

يعني مـدعي در اقامـه دعـوي     ؛يكي از شرايط اقامه دعوي، جزمي بودن آن است
  .شودخود بايد جزم داشته باشد و دعوايي كه از روي ظن و احتمال باشد پذيرفته نمي

تـوان ديگـران را   به صرف احتمـال نمـي  بنابراين در صورت معين نبودن مقذوف 
يعني اگر هر يك از سه نفر مذكور به طور جداگانه اقامـه دعـوي قـذف    . مجازات كرد

يقين داري كه تو را قذف نموده؟ هيچ كدام نمـي تواننـد   : د اگر قاضي از او بپرسدنكن
كه يقين دارم، پس وقتي خود شاكي يقين ندارد چه طور قاضي حـد قـذف را   : بگويند

اري نمايد و اگر هم در مطالبه حد قذف اجتماع نمايند فقط چند مقـذوف احتمـالي   ج
  .شودكنار هم قرار گرفته اند نه اين كه از اجتماع آن ها مقذوف يقيني حاصل مي

  
  دلالت آيات و روايات

آيات و روايات مربوط به قذف دلالت بر صراحت قذف دارند و صراحت قذف با 
هماهنگي دارد تا با عدم تعيين، به همـين دليـل اسـت كـه     تعيين مقذوف سازگاري و 

موضوع حد  .اندروايات حد قذف را تنها در مواردي كه قذف صريح باشد ثابت دانسته
در تحقـق قـذف    ،شـك  ،باشـد كه مقذوف معين نمي جاقذف، قذف معين است و آن 

الي اصـلاً  اجراي حد قذف و در چنين جايي استناد به علم اجم ةاست نه مستحق مطالب
و به قولي در صورتي كه مقذوف معين   )123 :2ج، 1412 ،يگانيگلپا( شودمطرح نمي

   .)229 :1417 ،يزيتبر(مشمول مدلول ادله حد قذف نخواهد شد ،نباشد
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  مقابله شهادت در قذف و زنا
حتي اگر چهار شاهد حاضر شـوند و بـر    ،درچنين موردي كه مقذوف معين نيست

 ،فر شهادت دهندبازهم زنا ثابت نمي شود چون زنا كار معين نيستزناي يكي از چند ن
تواند از اين شهود تحت عنوان قذف شكايت كند و ايـن  لذا احدي از متهمين هم نمي

فاضـل  (براي تحقق قذف بايد مقذوف معين باشـد  كنددليل ديگري است كه تاكيد مي
  .)361 :1422 ،يلنكران
در مورد فرض مقاله كه  كه رسدلطف به نظر نميدر پايان ذكر اين نكته خالي از  

اي از فقها چنين موردي عده حد قذف ثابت نشد آيا مي توان تعزير را ثابت بدانيم؟ در
ل به تعزيرند وعلت آن را اذيت ديگران و در معرض اتهـام قـرار دادن افـراد بيـان     يقا

تبريـزي،  (و ) 426 :14ج، 1413شهيد ثاني، (و ) 10 :28 ج،1413سبزواري، (اندنموده
  اي ديگر از فقها درچنين مـوردي تعزيـر را هـم سـاقط     و در مقابل عده. )229 :1417
  .)214 :5ج، 1387طوسي، (و ) 135 :13ج، 1403اردبيلي، مقدس (دانندمي

مـاده   2در مواردي مثـل تبصـره   . براي پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفكيك شد
بت دادن  امري غير از زنا يا لواط، مانند مسـاحقه و  قانون مجازات اسلامي كه نس 140

ساير كارهاي حرام را مشمول تعزير دانسته است، يعني قاذف و مقذوف معلوم و معين 
حال يكي از شرايط اجراي حد قذف وجود ندارد مانند نوع نسبت نـاروا و يـا   . هستند

حد قذف اجـرا  مسلمان نبودن يا صغير بودن مقذوف درچنين مواردي درست است كه 
نمي شود ولي به خاطر اذيت و آزاري كه اين گونه سخنان بر افـراد وارد مـي شـود و    

ولـي در مـواردي مثـل فـرض      .شودديگران كاري حرام است مشمول تعزير مي يايذا
اصلي مقاله كه مقذوف معين نيست آيا مي توان تعزير را ثابت دانست؟ دانستيم تعزيـر  

باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند و همـان   در جايي ثابت است كه كلام
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دانيم تعزير هم نوعي مجازات است و محكوم كردن افـراد بـه تعزيـر نيـز     طور كه مي
كـه  ) عليه السـلام (مستمسك قوي و قابل دفاعي نياز دارد و به قول امير المؤمنين علي 

كه در ميان مردمـان   حق نداري«: نويسدمي» آذربايجان« واليخطاب به اشعث بن قيس 
به استبداد و خود رأيي عمل نمايي و هرگز به كاري دشوار و مهم اقدام ننمـا مگـر آن   

 ـ(»و جانب احتياط را رعايت نمايي كه دستاويز محكمي داشته باشي  ـالحد يابن اب  د،ي
  .)34 :14ج ،ق1387

كـه  مجازات كردن افراد يكي از مصاديق اعمال مهم و مخاطره آميزي است  اًًمسلم
قانون مجازات اسـلامي مـادة واحـدة     608با توجه به ماده . طلبددستاويز محكمي مي

به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده اسـت،   4/10/1379تاريخ تفسيري آن كه در 
براي روشن شـدن موضـوع مـتن     .فرض مسأله ما وجود ندارددر امكان تعزير مرتكب 

: گويـد قانون مجـازات اسـلامي مـي    608ده ما. كنيمقانون مذكور را ذكر مي 608مادة 
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد «

ضربه يا پنجاه هزار ريال تا يـك ميليـون ريـال جـزاي نقـدي      ) 74(مجازات شلاق تا 
در مواردي كه قذف نباشـد و الفـاظ زشـت و     ،پس به صراحت اين ماده .»خواهد بود

ولي همين تعلق گرفتن تعزير هم شرايطي دارد كه يكي  ،تعزير ثابت است ،كيك باشدر
از اين شرايط اين است كه لفظ صريح يا ظاهر در توهين باشد و اين الفاظ بايد متوجه 

البته اگر كسي بـا اسـتفاده از   . به فرد خاصي باشد و گرنه توهيني صورت نگرفته است
ديگران  يچون ايذا. موجب اذيت و آزار ديگران شود الفاظ زشت و يا ارتكاب اعمالي

كار حرامي است از اين باب قابل تعزير است و اين هم در صورتي است كه اين الفاظ 
  . يا اعمال متوجه شخص معيني باشد
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  ه گيري نتيج
قذف يكي از جرائم مشمول حد است كه مواد متعددي در قانون مجازات اسـلامي  

قانون وبسياري از كتـب فقهـادر   .اجرا و سقوط آن پرداخته استق، به بيان شرايط تحقّ
يعني بـدون اينكـه   ، موردي كه فردي چند نفر يا گروهي را به صورت كلي قذف نمايد

مخاطب خود را تعيين نمايد به فرد يا افرادي از آن گروه يكي از اعمال موضوع قـذف  
اجمالي به وجود مقذوف در  برخي از فقها با استناد به علم .استرا نسبت دهد، ساكت 

بين آن گروه، در صورتي كه تمامي افراد آن گروه در اقامه دعوي قذف اجتماع نمايند، 
ايـن اسـت كـه     ،آيده قذف به دست ميآنچه كه از بررسي ادلّ .دانندقذف را ثابت مي

 يعني معين بودن مقذوف از اركان تحقق قذف بوده و ؛موضوع قذف، قذف معين است
از طـرف  .گيـرد ه قذف قرار نميو غير معين قذف نبوده و مشمول مدلول ادلّ قذف كلي

ق قـذف  د عدم تحقّديگر قاعده درء و جزم داشتن در اقامه دعوي نكاتي هستند كه موي
مي باشند، هيچ يك از اعضاي گروه مخاطب به طور قطع و جزم نمي تواند ادعا نمايد 

گر الزام گوينده به تعيين شخص مورد نظـر  از سوي دي. كه منظور گوينده او بوده است
خود نيز ممكن نيست زيرا چنين كاري از مصاديق اشاعه فحشا بوده كه آن هـم حـرام   

البته گوينده اين الفاظ به دليل ايذا و آزار ديگران مستحق تعزير خواهد بود لكن . است
با توجه .  شوداين است كه با اين شرايط قذف ثابت نمي ،آنچه مورد نظر نگارنده است
شود قانونگذار در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي با بيان به مطالب فوق پيشنهاد مي

در ايـن  و پراكنده هاي متشتت حكم اين مساله تكليف را مشخص نموده تا از برداشت
  .موضوع پيشگيري شود
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  منابع
  قرآن كريم - 
  .، نشر ميزانتهران ،جرائم عليه اشخاص ؛)1385(آقايي نيا، حسين - 
  .المنار همطبع قاهره، ؛)ق1348(ابن قدامه، المغني - 
  .بيروت، دار صادر ،العرب لسان؛ )ق1414(محمد بن مكرم  ابن منظور، - 
ي، علوم ئبمب، 1ج ،إرشادالقلوب الي الصواب ؛)1904(ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي - 

  .الدين 
هاي ه انديشه، مجلّديدگاه كتاب و سنت قذف از؛ )1382(بطحايي گلپايگاني، سيد هاشم - 

  .معنوي
  .مصر، مطبعه المقتطف ،تاريخ الاسرائيلين؛ )1904(شاهين بك مكاريوس، - 
  .دفتر آية االله تبريزي ، قم،اسس الحدود والتعزيرات؛ )ق1417(تبريزي ،جواد بن علي - 
  .عة العصريةالمطب، الكويت، تاريخ النظم و الشرائع ؛ )1974(ترمانيني، عبدالسلام  -
 .دارالثقلين بيروت، ،الفقه علي المذاهب الاربعه؛ )ق1419(عبدالرحمن  الجزيري، - 

 ، قم ،هوسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريع؛ )ق1409(محمدبن حسن بن علي حرعاملي، -
  .مؤسسه آل البيت عليهم السلام

و القوانين  هالاسلامي هشريعبين ال هالمقارن هالقذف دراس هجريم ؛)1998(حسن طوالبه، علي  - 
  .، اردنهالوضعي

 قم، ،السرائرالحاوي لتحرير الفتاوي؛ )ق1410(محمدبن منصوربن احمد، حلي، ابن ادريس - 
 .دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم

المهذب ا لبارع في شرح المختصر ؛ )1404( جمال الدين احمدبن محمد اسدي حلي، - 
 .دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم م ،ق ،5ج ،النافع

ايضاح الفوائد في شرح ؛ )ق1387(محمدبن حسن بن يوسف اسدي فخرالمحققين، حلي، - 
  .مؤسسه اسماعيليان قم، ، 4مشكلات القواعد ج
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الحلال  هقواعدالاحكام في معرف؛ )ق1414(حسن بن يوسف بن مطهر اسدي  علامه، حلي، - 

  .قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم ،3ج ،الحرامو
. الجرائم الواقعه علي الاشخاص في قانون العقوبات الاماراتي؛ )2009(ممدوح  خليل البحر، - 

  .اردن، إثرا للنشر و التوزيع
  .مؤسسه دارالعلم قم، ، 2، جتحرير الوسيله ؛ )1403(الخميني، روح االله الموسوي -
 بيروت، ،المفردات في غريب القرآن؛ )ق1412(حسين بن محمد اغب اصفهاني،ر - 

  .دارالعلم
 .، بيروت، داريكن للنشرالقانون الروماني و الشريعه الاسلاميه؛ )1975(زهدي يكن -

 قم، ،28، ج مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام؛ )ق1413(سبزواري، سيدعبدالاعلي - 
  .آية االله سبزواري دفتر،

  .دارالنهضة العربية، قاهره، جرائم النشر و الاعلام؛ )2004(سرور، طارق  - 
 اسكندريه، ،جريمه القذف و السب في ضوء القضاء و الفقه؛ )1985(الشورابي، عبدالحميد  - 

  .دارالمطبوعات الجديده بالاسكندريه
  .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادوار فقه؛ )1368(محمود شهابي، - 
المراد في شرح نكت الارشاد  غاية ق ، 786؛ )1414( محمدبن مكي عاملي شهيد اول، - 

 .دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم قم، ،4ج

مسالك الافهام الي تنقيح شرايع ؛ )ق1413(زين الدين بن علي بن احمد عاملي شهيد ثاني، - 
  .مؤسسه المعارف الاسلاميه قم، ،14ج ،الاسلام

  مجموعه الربع قرن  )1942(قاهره  23جلسه  - ق 12لسنه  501الطعن، رقم  - 
 تهران، ،5ج  ،هالمبسوط في الفقه الامامي؛ )ق1387(ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، - 

  .هالمكتبة المرتضويه لإحياء الآثارالجعفري
، قـاهره، انتشـارات المركـز القـومي     جرائم القـذف و السـب  ؛ )2006(عبدالمطلب، ايهاب -

  .لقانونيهللإصدارات ا
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دار احياء الكتب  الطبعة الاولي، ، مصر،14ج ،شرح نهج البلاغه؛ )ق1378(ابن ابي الحديد - 

  .هالعربي
الجرائم السب و القذف و البلاغ الكاذب و التعويض عنهم في ضوء ؛ )2007(منصور محمد  - 

  .دارالعداله. قاهره. القضاء و الفقه
كنزالفوائد في حل ؛ )1416(اعرج حسيني سيدعميدالدين عبدالمطلب بن محمد عميدي، - 

  .دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم ، قم، 3مشكلات القواعد ج
مركز  قم، ،هفي شرح تحرير الوسيل هتفصيل الشريع؛ )ق1422(محمد موحدي فاضل لنكراني، - 

  .فقهي ائمه اطهار عليه السلام
  .قم ،عرفان في فقه القرآنكنز ال ؛)تابي(جمال الدين فاضل مقداد، - 
كشف اللثام والابهام عن ؛ )1416(محمدبن حسن بن محمد اصفهاني فاضل هندي، - 

  .دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم ، قم،10قواعدالاحكام ج 
 ،الدفوع القضائيه و العمليه في البلاغ الكاذب و السب و القذف؛ )2003(اللمساوي، اشرف - 

  .توزيع دار عماد للكتب القانونيه قاهره،
 ، القاهرة،جريمة القذف بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي؛ )1975(فكري السيد، محمود - 

  .دارالاتحاد العربي
  .، بغداد، دارالشؤون الثقافيهالشرايع العراقيه القديمه؛ )1987(فوزي رشيد -
  .1376قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر - 
  .قانون مجازات اسلامي - 
  .شمسي1382قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، مصوب  - 
  .1364قانون مطبوعات مصوب  - 
  .دارالكتب الاسلاميه تهران، ،الكافي ؛ )ق1407( محمدبن يعقوب ابوجعفر، كليني، - 
 قم، ،2، جالدرالمنضود في احكام الحدود؛ )ق1412(گلپايگاني، سيدمحمدرضا موسوي - 

 .لقرآن الكريمدارا
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